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حسین را همه دوست داشتند واقعا دوست داشتنی 
هم بود. سر به زیر و مهربان از آن دسته بچه هایی که هر 
پدر و مادری آرزو می کند داشته باشد. آرام و مودب و 
خیلی هم مسئولیت پذیر. صفات نیکی که به او نسبت 
داده می شود شعار نیست، حقیقتی است که همسرش 
به آن یقین دارد. به عنوان کسی که 36سال از عمرش 
را با او زندگی کرده است؛»حســین پسر عمه ام بود. 
پدرش را خیلی زود از دست داد. به گمانم 3سال بیشتر 
نداشت. پدرش در شرکت نفت آبادان کار می کرد. بعد 
از فوت پدر زندگی شان به سختی می گذشت. تا اینکه 
با دوندگی پدر من و مادر حسین مقرری کمی از سوی 
شرکت نفت برای شــان درنظر گرفته شد که البته 
کفاف خانواده 5نفری شان را نمی داد. برای همین بعد 
از مدتی از آبادان به همدان آمدند و در منزل پدربزرگم 
ساکن شدند. ما هم آنجا زندگی می کردیم.« نوروزی 
به اقتدار عمه اش اشاره می کند، مادر حسین که چقدر 
مومن و باصلابت بود. گریزی به دوران کودکی حسین 
می زند. با اینکه آن زمان را ندیده اما شنیده هایش را 
تعریف می کند: »حسین از 7سالگی وارد بازار کار شده 
بود. یعنی هم درس می خواند و هم کار می کرد. عمه ام 
او را به عنوان شاگرد به دست بقال محل سپرده بود. 
عمه ام تعریف می کرد حســین روزی یک قران مزد 
می گرفت اما به جای اینکه برای خرید دفتر و کتابش 
استفاده کند آن را جمع می کرد و آخر هفته مایحتاج 

خانه را می خرید.«

تفریح روی تشک کشتی 
 حسین با اینکه سن و سالی نداشت اما یک جورهایی 
برای خواهر و برادرهای کوچک ترش پدری می کرد و 
هوایشان را داشت. تا اینکه کمی بزرگ تر شد. شاگردی 
در دکان بقالــی را رها کرد و در مغازه باتری ســازی  
مشغول کار شــد. اما هنوز جا نیفتاده بود که عطای 
کار کردن در باتری سازی  را به لقایش بخشید و بیرون 
آمد. سردار در خاطراتش گفته بود: »یک روز اوستا به 
من گفت باتری کهنه را شست وشو دهم و در جعبه نو 
بگذارم. هزینه باتری نو را بگیرم. من این کار را نکردم 
چون اخلاقی نبود. به اوستا هم گفتم کارش درست 
نیست.« حســین در کنار درس و کارگاه، گاهی به 
باشگاه کشتی هم می رفت. البته برای تماشا کردن. 
وقتی زمان مســابقه می شــد خودش را به باشگاه 

می رساند و فن زدن کشتی گیرها را نگاه می کرد. به 
وجد می آمد. آخر او خیلی ورزش کشــتی را دوست 
داشــت. در یکی از روزهایی که برای دیدن مسابقه 
رفته بود دوستش محسن قادری حرفی زد که به مذاق 
حســین خوش آمد. او گفت: »چرا خودت وارد گود 
نمی شوی و ورزش نمی کنی؟« بعد هم کمکش کرد تا 
فنون کشتی را یاد بگیرد. از آن روز به بعد کشتی شد 

جزو تفریحات سالم حسین.

زندگی با هیچ امکانات رفاهی
اواخر دهه 40بود. حســین تصمیم گرفت به تهران 
بیاید. پیش خودش فکر کرد شاید اینجا بتواند پول 
بیشــتری دربیاورد و به خانواده اش برســاند. روزی 
2شیفت کار می کرد. با همه سختی ها باشگاه کشتی 
هم می رفت. آزادکار بــود و در وزن 57کیلوگرم در 
باشــگاه دخانیات کشــتی می گرفت. جوان بود اما 
غیرتــش زبانزد عــام و خاص. لحــن کلام و متانت 
رفتاری اش باعث شده بود کوچک و بزرگ دوستش 
داشته باشند. بیشــتر از همه اقوامش که او را الگوی 
پســران خود کرده بودند. ســال 1356بود که مادر 
تصمیم گرفــت سروســامانی به زندگــی او بدهد. 
دختر برادرش را انتخاب کرد. بــا اینکه دختر جوان 
خواستگارهای زیادی داشت اما مادر او حسین را به 
همه ترجیح می داد. مراســم جشن آنها ساده برگزار 
شد و این زوج زندگی مشــترک خود را آغاز کردند. 
نوروزی تعریف می کند: »مدتی در خانه ای ســاکن 
بودیم که هیچ گونه امکاناتی نداشت. نه آب لوله کشی 
نه آبگرمکن و نه هیچ وسیله دیگری. من باید با سطل از 

چاه آب می کشیدم. با این حال زندگی کردم.«

مسئول حمل اسلحه برای مبارزان همدانی
ســال های 1356و 1357؛ رژیــم پهلــوی رو به 
فروپاشی و حسین مشــتاق به مبارزات انقلابی. 
این شــور و شــوق را بعد از خواندن کتاب »ابوذر 
غفاری« نوشــته »عبدالحمید جودت الســحار« 
مصری و ترجمه دکتر علی شریعتی پیدا کرده بود. 
تحولی را در خود احساس می کرد. دوست داشت 
اسلحه به دست بگیرد و علیه طاغوت مبارزه کند. در 
جلسات سخنرانی مقام معظم رهبری و شهیدان 
مرتضی مطهری، دکتر محمد باهنر و دکتر محمد 

مفتح زیاد شــرکت می کــرد. در کانون فرهنگی 
همدان هم فعال بود. نوروزی تعریف می کند:»یک 
روز حاجی آمد و گفت راننده اتوبوس بین شهری 
شده است. من نمی دانســتم برای چه این کار را 
انتخاب کرده او هم جواب واضحی به من نداد. خبر 
نداشتم که از تهران اسلحه برای مبارزان همدانی 

می آورد.« 

دلم برای وهب سوخت
بعد از پیروزی انقلاب و شــکل گیری نیروی سپاه، 
حســین عضو این نهاد شــد. با شــروع درگیری 
کردستان حسین مرتب در ماموریت بود. منافقان و 
کومله ها مرزهای غرب کشور را ناآرام کرده بودند. هر 
از چند گاهی دوستانش خبر سلامتی او را به خانواده 
می دادند. تا اینکه جنگ شروع شد. حسین بیش از 
پیش در مناطق جنگی حضور داشت. حسین یک 
روز کردستان و سرپل ذهاب بود و روز دیگر خرمشهر 
و جبهه جنوب. این در حالی بــود که بانوی جوان 
همراه فرزند نوپایش در همدان تنها بودند. نوروزی 
به یاد سال های اول زندگی اش می افتد؛»من خیلی 
او را نمی دیدم. مرتب در ماموریت بود. وهب نوپا بود 
از بس که دیر به دیر پدر را می دید با او احســاس 
غریبگی می کرد. چند ساعتی می گذشت تا با هم 
رفیق شــوند.« دوری از حسین همسر و پسرش را 
اذیت می کرد. برای همین به سرپل ذهاب رفتند تا 
حداقل بیشتر هم را ببینند؛»اما چند روزی گذشت 
شــهید همدانی به خانه نیامد. دوبــاره به همدان 
برگشــتم تلفنی در کار نبود و نامه هم هر از چند 
گاهی به دستمان می رسید. حسین بعد از چند روز 
آمد گفتم این هم از سر پل ذهاب تان! وهب کلاس 
اول بود که به کرمانشاه رفتیم. 3ماه به اهواز منتقل 
شدیم. یک روز به من گفت دلم برای وهب سوخت 
وقتی او را در حیاط مدرسه دیدم. تنها ایستاده بود.« 
اهواز، کرمانشاه و... شهرهایی بود که نوروزی همپای 
مردش می رفت و زندگی می کرد. جاها و لحظاتی که 
امروز برایش خاطره شده اند. او ماجرای مجروح شدن 
ســردار را تعریف می کند: »در یکی از عملیات ها 
ترکش به نخاعش اصابت کرده بود. او را با آمبولانس 
آوردند. چند روزی خانه بود بعد هم با همان وضعیت 

رفت به منطقه. با اینکه احتمال داشت فلج شود.« 

حــبیب حــرم
شهید حسین همدانی؛ سرداری که داعش را به زانو درآورد به روایت همسر و پسران

سرلشکر محمدباقری 
اگر همدانی نبود، سوریه سقوط می کرد

»اگر درایت شهید همدانی نبود ســوریه سقوط می کرد. شهید 
همدانی با اینکه بیش از 60سال سن داشت به جای اینکه به فکر 
استراحت باشد به سوریه رفت و اگر درایتش برای دفاع از سوریه 
نبود حتما سوریه سقوط می کرد. او این درک را کرد که اگر جبهه 
مقاومت تضعیف شــود و از بین برود  ام القرای مقاومت به خطر 
می افتد. سال 90که حاج حسین به ســوریه رفت آنجا وضعیت 
خاصی داشت. تفکیری ها از همه امکانات برخوردار بودند اما در 
مقابل ارتش سوریه خسته بود و توان مقابله نداشت. در همین حین 
ماجرای عراق پیش آمد و تروریست ها موصل را تصرف کردند و 
عتبات عالیات در خطر سقوط قرار گرفت. سردار همدانی فهمید با 
ارتش سوریه نمی شود جلو رفت و دفاع الوطنی را راه انداخت تا کنار 
ارتش بجنگد. سردار همدانی نفوذ کلامی در سوریه ای ها داشت و 

باعث می شد عملیات به خوبی پیش برود.«

حمید حیدری، همرزم سردار
نمی خواست به چشم بیاید

»هوا بســیار ســرد بود و به هر نفر نهایتا یک پتو می رسید که 
جوابگوی آنها در سرما نبود. گروه کوچک ما در یکی از کانتینرهای 
این موکب مســتقر بود. چرا که وســایل تصویربرداری مان زیاد 
بود. روز دوم حضورمان در کربلا بود که شهید حسین همدانی و 
خانواده اش برای اسکان آمدند آنجا. باورم نمی شد فرمانده مهمی 
که از نیروی قدس که آن زمان اشراف کاملی بر عراق داشت برای 
اسکان چنین جایی آمده باشد. آفتاب تازه طلوع کرده بود و من 
دوربین را برداشــته بودم که بیرون بــروم و تصویر بگیرم. دیدم 
همدانی روی مقوایی نشسته و زیارت نامه ای می خواند. از دور لنز 
را تله کردم و شروع کردم به تصویر گرفتن. به محض اینکه متوجه 
شد زیارت نامه را جیبش گذاشت. همدانی حتی یک لحظه هم 

نمی خواست به چشم بیاید.«

گلعلی بابایی، نویسنده

دعای زیبای حضرت آقا برای سردار 
 »بعد از گذشت 3سال فرماندهی میدانی نبردهای ضد تکفیری در 
سوریه به کشور برگشت چند روز برگشت با او در خانه حسین بهزاد 
دیدم.عجیب سرخوش بود. پرسیدم حاج آقا قضیه چیه؟ خیلی 
سرکیف هستید. گفت امروز همراه حاج قاسم برای تقدیم گزارش 
آخرین وضعیت سوریه به بیت رهبری رفتیم. بعد از تشریف فرمایی 
آقا حاج قاسم شروع کرد به صحبت  و اسمی هم از بنده برد. ناگهان 
حضرت آقا رو کرد به من و فرمود آقای همدانی! گفتم بفرمایید. 
آقا فرمود:»طی این سالی که از جنگ سوریه گذشته من در قنوت 
نمازهایم شما را به اسم دعا کرده ام.« حاجی با چشمانی اشکبار از 
شوق گفت: »به خدا قسم با شنیدن همین فرمایش آقا خستگی آن 

سال سراسر مصیبت و رنج از تن و جانم بیرون رفت.« 

»بیقرار« ؛ روایت زندگی سردار همدانی
مســتند 30دقیقه ای »بیقرار« روایت زندگی سردار شهید 
حسین همدانی اســت که تاکنون چندین بار از شبکه های 
سراسری ســیما پخش شــده اســت. »علی جیحونیان« 
کارگردان و تهیه کننده این مستند درباره اثرش می گوید: 
»این مستند حاصل 40سال بیقراری ســردار همدانی در 
دوری از همرزمان شــهیدش اســت.« او با بیان اینکه این 
مستند مبارزات ســردار در دوران طاغوت تا به امروز را به 
تصویر کشــیده است می افزاید: »ســردار همدانی ازجمله 
شــخصیت های بزرگ و برجســته ای بود که برای دفاع از 
اســلام زندگی خود را وقف کرد و همیشه آرزوی شهادت و 
رسیدن به وصال را داشتند. مســتند »بیقرار«، تصاویر بکر 
و دیده نشده از سردار همدانی است که در مناطق عملیاتی 
ســرپل ذهاب و منطقه جنوب کشــور گرفته شــده است. 
امیدواریم این کار سندی باشــد از خون های ریخته شده 
در راه انقلاب برای نسل های آینده تا بدانند چه سرداران و 

امیرانی از خود گذشتند تا انقلاب استوار بماند.«

 آخرین پیامک شهید همدانی 
به همسرش چه بود؟

کتاب »پیغام ماهی ها« نخســتین کتابی اســت که پس از 
شهادت سردار همدانی به قلم گلعلی بابایی در چهلمین روز 
شهادت او به زیور طبع آراســته شد و راهی بازار کتاب شد. 
این کتاب که بخش عمده آن مصاحبه های شهید همدانی 
از بدو تولد تا پایان جنگ تحمیلی را شامل می شود و بخش 
پایانی بخش هایی از سخنرانی توصیفی این شهید است که 

در پایان کتاب آمده است. در بخشی از کتاب می خوانیم: 
»چون می دانستم ساعت 6پرواز دارد ساکش را آماده کردم 
و داخل اتاق خودش کــه کتابخانه و جانمازش هم آنجا بود 
گذاشتم. بی خبر وارد اتاقش شدم دیدم وسایلش را به هم زده 
سجاده و عبایش را جمع کرده محل جا کتابی اش را تغییر 
داده، میز تحریرش را برده جایی که همیشه نماز می خوانده 
گذاشته. اصلا وقتی وارد اتاق شدم یک لحظه شک کردم که 

این همان اتاق حاج آقاست یا نه.
لباس اضافه هایی که تو ساک گذاشته بودم را بیرون آورده 
بود گفتم این لباس ها را لازم داری. چرا آوردی بیرون؟ گفت 
نه من زود برمی گردم. اصرار کردم گفــت: لازم ندارم زود 
برمی گردم. دو تا انگشتر عقیق داشت آنها را هم از انگشتش 
درآورد و گذاشت داخل کشوی میز. موقع رفتن چندبار رفت 
داخل خانه و برگشت حیاط. پرسیدم چیزی شده؟ وسیله ای 
گم کردی؟ چرا نگرانی؟ گفت چیزی نیست حاج خانم. از زیر 
قرآن ردش کردم و رفت داخل ماشین. از آنجا که هم دستی 

تکان داد و راننده گاز ماشین را گرفت و رفت.
اهل پیامک و این جور چیزها هم نبــود. ولی آن روز از پای 
پلکان هواپیما برای من پیامک کوتاهی فرستاد. فقط نوشته 

بود: خداحافظ.«

برگزاری جشنواره بین المللی 
موسیقی »نوای مهر«

دومین دوره جشنواره بین المللی موسیقی »نوای 
مهر« با هــدف ترویج فرهنگ ایثار به کوشــش 
اداره کل امور هنری بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
برگزار می شود. این جشنواره بین المللی با هدف 
افزایش تولید آثار فاخر در حوزه هنر موســیقی و 
بازشناسی محورهای جریان ســاز در حوزه های 
شعر، ترانه، موسیقی، ســرود و نماهنگ در سال 
1401برگزار خواهد شد. در این دوره این جشنواره 
رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته که در آنها توجه 

ویژه ای به نوجوانان و جوانان شده است.
ایران سربلند، ایران مقتدر، ایثار، شهادت، مهربانی، 
همدلی، عطوفت، فداکاری، انفاق، ایثار اجتماعی، 
نماز، عفاف، حجــاب موضوعات این جشــنواره 
هستند. ناگفته نماند نخســتین دوره جشنواره 
بین المللی موســیقی »نوای مهر« پنجم تا دهم 
اسفند 1400برگزار شده بود. گروه تلویزیونی شاهد 
در راستای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت، 
فعالیت های متنوعی مانند تولید فیلم، ســریال، 
مستند و ادبیات دارد و از برترین آثار این جشنواره 

نیز بهره خواهد برد.

 »ققنوس فاتح« 
به انگلیسی ترجمه شد

ترجمه انگلیســی کتاب »ققنوس 
فاتح« پیرامون زندگی شهید محسن 
وزوایی با همکاری مشترک انتشارات 
بین المللی »الهدی« و نشر »شاهد« 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
این کتاب نوشته محدثه اسدی موحد 
اســت که »خدا جان، ما آمده ایم«، 
»فاتحان لانه شیطان«، »حجله ای در 
یک کوچه«، »احمد، احمد، وزوایی!«، 

»خیز پنج ثانیه«، »دشــمن اعتراف می کند«، »درد شیرین«، 
»توپخانه سپاه چهارم« و »میوه دلم، خداحافظ« ازجمله عناوین 

خاطرات گردآمده در کتاب »ققنوس فاتح« هستند.
اختصاص یافتن حدود یک سوم از کتاب به تصاویر شهید وزوایی از 
ویژگی های منحصر به فرد این اثر است و از ماجرای اشغال سفارت 
آمریکا توسط دانشــجویان، مصاحبه وزوایی با خبرنگار یکی از 
شبکه های تلویزیونی اروپایی تا تسخیر لانه جاسوسی توسط این 
شهید و همرزمانش و فتح قله های بازی دراز و تحلیل های مختلف 
عملیات ها، در این کتاب به صورت مســتند داســتانی گنجانده 

شده است.
در پایان ایــن کتاب 197صفحــه ای، زندگی نامه، وصیت نامه و 
عکس هایی از سردار شــهید محســن وزوایی، معاون عملیات 
لشکر 27محمدرســول الله)ص( از دوران حضور در جبهه های 

دفاع مقدس جای گرفته اند.
محسن وزوایی، متولد سال 1339در تهران، پس از پیروزی انقلاب 
به عضویت سپاه پاسداران درآمد. وی که در دوره هایی فرماندهی 
گردان مخابرات و سرپرســتی اطلاعات و عملیــات این نهاد را 
برعهده داشت، اردیبهشت سال 1360در عملیات بیت المقدس 

)آزادسازی خرمشهر( به شهادت رسید.

ماجرای ساخت دژ دفاعی برای 
جلوگیری از اشغال اهواز

مرکز اسناد انقلاب اســلامی خاطره ای از »علی دانش منفرد« در 
مورد تأکید شــهید چمران بر جلوگیری از اشــغال اهواز منتشر 
کرده اســت. علی دانش منفرد در کتاب خاطرات خود می گوید: 
»اوایل جنگ تحمیلی دشمن قسمت عظیمی از استان خوزستان 
را اشغال کرده بود و تا 12-13 کیلومتری اهواز آمده بود. محیط 
بسیار آسیب پذیری بود. پس از غروب آفتاب، هیچ نوری در شهر 
نبود و تاریکی مطلق بر فضا حاکم می شد. اشغال اهواز کلید پیروزی 
نیروهای بعثی در خاک ایران بود. شورای جنگ و در رأس آن شهید 
چمران اعلام کرده بودند که اهواز را به هیچ قیمتی نباید از دست 
داد؛ چرا که اشغال اهواز به معنای از دست دادن منابع نفتی و تهدید 
نقاط استراتژیک خوزســتان بود. از همین رو به عنوان قائم مقام 
استاندار خوزستان جلســات مداومی با شهید چمران داشتم که 
این جلسات، گاهی تا  صبح ادامه داشت. سرانجام قرار شد دور شهر 
اهواز دژی دفاعی بنا شود و نیروهای انقلاب در آن مستقر شوند. 
استانداری به عنوان مسئول استان موظف شد که تمام ماشین های 
سنگین مانند لودر و بولدوزرها را از کلیه  ادارات خواسته و فراهم 
کند و برای ساختن این دژ، نیروها را بسیج کند. با عنایت خدا و با 

حضور و همیاری نیروهای مردمی، دژ مستحکمی ساخته شد.«

 خـبر

بخشی از یک کتاب
بخشی از کتاب

 خـبر

حامد یزداني؛ روزنامه نگارروایت همرزمان

معرفی مستند

وقت عملیات که می شد نقشه به دست به دل خط مقدم می زد. عادت نداشت در سنگر یا پشت خاکریز 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

عملیات را ساماندهی کند. خودش جلو می رفت و به رزمنده ها می گفت پشت سرش بیایند. بی آن که 
توجهی به توپ و خمپاره ای داشته باشــد که چون قطره باران به زمین می افتند. سردار »حسین 
همدانی« فرمانده ای بود بی همتا، جسور و شجاع، مهربان و رئوف و هر صفت نیکی که بشود برای یک انسان کامل مثال زد. برای او تک تک رزمنده ها 
حکم پسرانش را داشتند نه نیروی زیردست. او از وقتی نیروی سپاه شــکل گرفت لباس پاسداری به تن کرد تا وقت شهادت. از جنگ های نامنظم 
کردستان تا حمله بی رحمانه صدام به مرزهای جنوب همه را حضور داشت. 8سال دفاع مقدس جنگید و بعد از آن وقتش را برای آموزش گذاشت. با 
شروع جنگ سوریه برای حفظ جبهه مقاومت به آنجا رفت. او با از بین بردن شاهرگ حیاتی دشمن در نوار حماس آرامش را به مردم سوری بخشید. 
سرانجام در 16مهر سال 1394در اثر گلوله باران شدن خودرویش به شهادت رســید. به پاس خدمات این سردار نامی در سالگرد شهادتش پای 

صحبت های پروانه چراغ نوروزی، همسرش و وهب و مهدی پسرانش می نشینیم.

غذا را زیبا تزیین می کرد 
سال 1367.جنگ به پایان رسید. نوروزی فکر کرد حالا 
می تواند همسرش را بیشتر در خانه ببیند. اما تصور 
اشتباهی بود. حضورش بیشتر که نشد هیچ، کمرنگ تر 
هم شــد. او فعالیت های دیگری داشت. به خصوص 
که دوره دافوس را پشت سر می گذاشت. مشغله های 
کاری باعث شــد به تهران نقل مکان کنند. ســردار 
مسئولیت های ســنگینی برعهده داشت و باید وقت 
زیادی را در این زمینه  صرف می کرد اما این به آن معنا 
نبود که نسبت به تعهدات خانوادگی کم توجه باشد. 
نوروزی از منش همسرش می گوید: »او احترام زیادی 
برای خانواده اش قائل بود. مهربــان و خوش ذوق. به 
قدری زیبا غذا را تزیین می کرد که همه لذت می بردند. 
خیلی هم خوش ســفر بود.« نوروزی می گوید: »مرد 
خوش ســفری بود. معمولا دســته جمعی با اقوام به 
مسافرت می رفتیم. به محض رسیدن می گفت خانم ها 
معاف از همه کاری هســتند. آقایــان باید کار کنند. 
می گفت بروید قدم بزنید. خوش بگذرانید. بعد که وقت 
غذا می آمدیم می دیدیم همه  چیز مهیاست. حاجی 
خیلی به رفت وآمد و هدیــه دادن اهمیت می داد. ماه 
رمضان که می شد کلی مواد خوراکی تهیه می کرد و 

به عنوان افطاری به اقوام می رساند.« 

روضه وداع حاجی 
سردار رفیق مهربانی برای نوروزی بود. مهم تر اینکه 
می دانست چطور باید دل خانم خانه را به دست بیاورد. 
نوروزی خاطره آخرین روزی که سردار مهمانش بود 
را تعریف می کند: »روز دوشنبه بود که حاجی به خانه 
آمد. به نظرم آمد کمی گرفته است. گفت سرش درد 
می کند می خواهد اســتراحت کند. ناهار هم نخورد. 
ساعتی گذشت دیدم در آشپزخانه مشغول تمیزکردن 
فریزر شده اســت. گفتم چند ســاعت دیگه باید به 
فرودگاه بروی پرواز داری چرا استراحت نمی کنی؟ 
عازم سوریه بود. گفت این کار را بکنم بعد. آشپزخانه را 
که مرتب کرد روی مبل نشست و دخترها دوروبرش 
نشستند. خواست چای را با سوهان بخورد که دخترم 
گفت بابا شــما قند داری نخور! گفت قند دیگر مهم 
نیست.« سردار می دانســت دیدار آخرشان است اما 
باقی نه. ســارا و زهرا به پدر  زل زدند تا مثل همیشه 
حرف های زیبا و امیدوار کننده برای شــان بگوید. اما 
سردار گفت: »زهراجان، ساراجان! بابا اگر این بار برود، 
قطعاً شهید می شود.« این حرف آتشی به جان دخترها 
انداخت. مادر با شــنیدن صدای گریه شان به سالن 
آمد و گفت: »حاجی دم رفتن بــرای دخترها روضه 
می خوانی؟!« او دیگر ادامه نداد. انگشترهایش را روی 
میز گذاشت و به حیاط رفت. نه یک بار و نه 2بار. 3بار 
رفت وآمد. انگار چیزی گم کرده باشد. او رفت و 4روز 
بعد خبر شهادتش را آوردند. سردار حسین همدانی 
همان ژنرال ایرانی، شیخ طایفه، حبیب حرم و ده ها 

لقب زیبایی که برازنده اوست.

کارنامه نظامی سردار

سردار حسین همدانی ملقب به ژنرال ایرانی یا فرمانده نخبه نیروی مکث
سپاه به گفته مستشاران نظامی کشورهای بیگانه کارنامه پرباری از 
فعالیت های خود در زمان جنگ و بعد از آن دارد. این نوشته فقط 
بخشی از خدمات نظامی سردار شهید است. حسین همدانی ملقب 
به حبیب حرم یا ابووهب ایرانی بعد از پیروزی انقلاب و شکل گیری 
نیروی سپاه عضو این نهاد شد. در آزادسازی سنندج در فروردین 
ماه سال 1359به فرماندهی شهید صیاد شیرازی، شهید محمد 
بروجردی و ابوشــریف)عباس آقازمانی( و رحیم صفوی حضور 
داشت. اسفند 1359با انتصاب شهید محمود شهبازی به فرماندهی 
سپاه همدان، حسین همدانی هم مسئول تدارکات این نهاد شد. او 
در این دوره فرماندهی عملیات سرپل ذهاب را هم برعهده داشت. 
شهید همدانی در آزادسازی خرمشهر به عنوان جانشین قائم مقام 

تیپ 27خدمات ارزنده ای را از خود نشــان داد. او در خرداد ماه 
1361تصمیم داشت همراه با احمد متوسلیان به لبنان برود اما شهید 
شــیخ فضل الله محلاتی مانع رفتن او شد. این سردار در تابستان 
ســال 1361فرماندهی تیپ 32انصار را برعهده گرفت و در سال 

1362به عنوان فرمانده لشکر قدس گیلان انتخاب شد.
از دیگر خدمات سردار شــهید حضور او در عملیات های کربلای 
4و 5و والفجر 10اســت. در عملیات مرصاد هم همپای شــهید 
صیادشیرازی در مرزهای غربی کشور حضور داشت. او بعد از پایان 
جنگ به رغم فرماندهی سپاه همدان دوره های دافوس را آموزش 
دید و در سال 1376جانشــین نیروی مقاومت بسیج شد. سپس 
به عنوان کاردار نظامی به کشــور کنگو رفت که در این ماموریت 
به بیماری مالاریا مبتلا شد و برای درمان، کارش نیمه تمام ماند. 

انتصاب فرماندهی لشکر 27محمدرســول الله)ص( و فرماندهی 
قرارگاه ثارالله و سپاه تهران از دیگر مسئولیت های اوست. شهید 
همدانی در سال 1390به درخواست سردار سلیمانی عازم سوریه 
شد و به عنوان فرمانده راهبردی سوریه در آنجا حضور داشت. او 
تا ســال 93در جبهه مقاومت بود و به تهران بازگشت و بار دیگر 
در مهر ماه سال 1394به سوریه رفت تا عملیاتی را اجرایی کند. 
16مهر ساعت 15:30.سردار با همکارانش برای بازدید و شناسایی 
به منطقه ای که دســت تکفیری ها بود رفتنــد. در راه به کمینی 
برخوردند. در این حین شراره ای آتش به ماشین شان برخورد کرد 
و آن را از مسیر منحرف کرد. راننده از کمر و شهید همدانی از ناحیه 
چشم و سر آسیب جدی دید. او را سریع به بیمارستان منتقل کردند 

و در ساعت 8شب به شهادت رسید.

وهب همدانی، پسر شهید
چرا نگفتی سردار پدر تو است؟ 

»وهب همدانی« فرزند ارشد سردار است. او در یکی از بانک های دولتی فعالیت می کند. می گوید: مکث
»تا زمان شهادت پدرم کسی نمی دانست من پسر سردار همدانی معروف هستم. حتی دوستانی 
که سال ها با هم همکار بودیم از این موضوع خبر نداشتند، بعداز شهادت پدر گفتند چرا نگفتی 
سردار پدر تو است. گفتم فرقی نمی کرد چون دوست نداشتم از نام او استفاده کنم. پدرم مرد 
فوق العاده ای بود. هیچ وقت نشد که نظرش را به ما تحمیل کند معمولا منطقی برخورد می کرد. 
مثلا اگر کتابی را می خواندم که باب پسندشان نبود می گفت با خواندن این رمان ها وقت خودت را 
تلف می کنی. می گفت وقتت خیلی با  ارزش تر از این است که برای خواندن این کتاب ها صرف کنی 
و از این زمان می توانی برای کار بهتری استفاده کنی. با اینکه مشغله زیادی داشت اما گاهی با هم 

به رستوران یا استخر می رفتیم.« 

مهدی همدانی، پسر شهید
هیچ وقت سفارش بچه هایش را نمی کرد 

»مهدی همدانی« پسر دوم سردار شهید، راه پدر را دنبال کرده و در نیروی سپاه فعالیت می کند. مکث
می گوید: »پدرم هیچ وقت سفارش بچه هایش را جایی نمی کرد. یک بار در گزینش سپاه رد شدم 
و سال بعد دوباره گزینش شدم. پدرم در این کار هیچ دخالتی نکرد. او جاذبه قوی داشت. همه را 
به سوی خود جذب می کرد. با اینکه چهره اش جدی بود اما در خانه جور دیگری بود. بسیار مهربان 
و با محبت. با بچه ها خیلی بازی می کرد آنقدر که خسته می شدند. البته سختگیری های خودش را 
هم داشت. مثلا برای انتخاب شغل یا ازدواج مان مشاوره می داد اما می گذاشت تا خودمان  راه مان 
را پیدا کنیم. نظرش را تحمیل نمی کرد.« پسر سردار همدانی با بیان اینکه پدرم به جوانان اعتماد 
می کرد و معتقد بود آنها پای انقلاب، نظام و ولایت ایستاده اند؛ می گوید: »پدر روابط عمومی بالایی 

داشت، طوری که هرکس با ایشان برخورد داشت شیفته رفتارش می شد.«


